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  ات و رواياتياز ديدگاه آ ثيراتش در تشكيل حكومت الهيصبر، مصاديق و تأ

  ٣حسن ترابي نيا

 ١٤٠٢/ ٠٦/ ١٨تاريخ پذيرش:      ١٤٠٢/ ٠٦/ ٠٩تاريخ دريافت: 

  چكيده

صبر يكي از بهترين فضايل اخلاقي است كه در ساختار هويت انسان نقش بسزايي 

گيري يك حكومت و تمدن هم تواند در تحقق و شكلافزون بر اين مطلب صبر مي .دارد

يل يك دنبال تشكي شيعي به در زمان كنوني كه ما جامعه. ثيرات شگرفي داشته باشدتأ

توانيم از سلاح صبر در راه رسيدن به اين مي ،ي جهان شمول هستيمحكومت الهي و عادلانه

 صني را كه در اين خصواين مقاله سعي شده داده هاي روايي  و قرآدر . امر كمك بگيريم

طور ه ب. وري كرده و مورد بررسي و تحليل قرار دهيممؤيد و راهنماي ما هستند، جمع آ

ان ايم كه صبر از بهترين ابزارها در ساختن تك تك انساصه بايد گفت به اين مطلب رسيدهخل

  .ها و مجموع جامعه براي رسيدن به حكومتي الهي است

  .حكومت، تمدن، ولايت صبر، :هاي كليدي واژه

  مقدمه

و  يت الهحكوم ليتشك انيعيالخصوص ش يو عل نيمسلم ياز مسلمات اعتقاد يكي

ت و اصلا چه بسا بتوان گف باشد،يحضرت حق م ياله نيو قوان ارهايتمدن بر اساس مع كي

 يراه سخت نيبوده است كه در ا اياهداف بعثت انب نيتر يو اصل نياز مهم تر يكيامر  نيكه ا

در سوره مباركه اعراف  مين كرآخصوص قر نيدر ا. ده انديهم كش ياديز يها و مشقت ها

 السلام بر قوم هيو اله و عل ناينب يعل ياصحاب حضرت موس يروزيپعلت  ١٣٧ فهيشر هيا

 نيه به ااما با توج داند،يتمدنشان را صبر م افتنينها و تحقق آ دنيفرعون و به حكومت رس

با  توانيمراد است؟ چگونه م هيآ نيا رد يچه نوع صبر كه اصلاً  شوديما سوال م يبرا هيآ

                                                        
   ..torabi@gmail.com١٨٧٧hasan.، رشته علوم حديث ٣دانش پژوه سطح  ٣
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وفق به داشته كه م ياچه مشخصه لياسرائ يصبركردن بن د؟يرس ين حكومت الهآصبر به 

  كردند؟ دايرا پ يحكومت اله ييكنار زدن طاغوت و برپا

 ياخلاق تليدر مورد فض نيهمچن ،نوشته شده يتا كنون در مورد تمدن كتب و مقالات

رده است، نگاه نك حكومتصبر و  يهبه مقول دگاهيد نيبا ا يپژوهش چياما تا كنون ه .صبر

 ثيح صبر از ياست كه به بررس »هايدر برابر دشوار يداريصبر پا« ينها مقالهآ يمن جمله 

ا عنوان ب يامقاله اي .ان را كمتر مورد بحث قرار داده است ياجتماع يپرداخته و جنبه  يفرد

ر و وله صبن صورت به مقآهم به  نجايكه در ا »ميانسان تمدن ساز در قران كر يها يژگيو«

 شوديمحسوب م يقدم اول كيپژوهش  نيلذا ا. نپرداخته استو حكومت ن در تمدن آنقش 

  .عرصه نيشروع در ا يبرا

و  عوامل نيتر ياز اصل يكيما را با  يتا حدود توانديموضوع م نيپژوهش و ا نيا

بصورت  يشنا كند و هر فردآ ،دارد ييبسزا ريتاث ياسلام يتمدن جهان ليكه در تشك ابزاري

عمل  يمجموع افراد جامعه نقش خود را كشف كنند و بدان جامه  نيجداگانه و همچن

  .بپوشانند

 ييات و روايات داشته باشيم و مقولهايم استناداتي به آدر اين مقاله ما سعي كرده

صبر را از جنبه هاي مختلفي بنگريم و تاثير هركدام را بر شكل گيري حكومت الهي ذكر 

  .كنيم

قبل از شروع مباحث اصلي خوب است كه يك اصطلاح شناسي مختصري در  اما

در كتب لغت عرب صبر را به حبس كردن معني . مورد صبر و تمدن يا حكومت داشته باشيم

وس در واقع بي تابي خود را محب، شايد از اين بابت باشد كه انسان با صبر كردن، كرده اند

ن يك كشور يا يك م است كه به وسيله ي آعناي يك نظاحكومت هم كه به م. كندمي

  .واژه ي لاتين حكومت هم تمدن است. شونداجتماعي رهبري مي

  :حال پس از بيان مقدمات بايد در ابتدا مصاديق صبر را بيان كنيم

  مصاديق صبر
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ما  هيكسري از امور جهان بنا بر دلايل و حكمت هايي ك: صبر در تعامل با خدا

اري شود مثل مصيبت ها و سختي ها و گرفتيز جانب خدا بر انسان نازل منها نيستيم اعالم به آ

اما  .باشد بلكه به نوعي نزول پيدا نكرده اند،ها، اما همه ي مسائل مربوط به خدا چنين نمي

  .ي انسان پيروي از دستور خداست مثل انجام واجبات و ترك محرماتوظيفه

بْرُ الصَّ:  ّ َهُ علََيهِْ وَ آلِهِ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللقَالَ رَ: روايتي در كافي ذكر شده است كه

: ق١٤٢٩، كافي اصول، كليني(الْمَعْصِيَةِ  وَ صَبْرٌ عَنِ، الطَّاعَةِ  الْمُصِيبَةِ، وَ صَبْرٌ عَلَى صَبْرٌ عِنْدَ: ثَلَاثَةٌ

   ).٢٣٦ص،  ٣ج

  :در اين روايت صبر به سه قسم تقسيم شده است

مراد از صبر در اين جا يعني شخصي كه يكي از : مصيبتصبر به هنگام ) ١

اري ويش جميز را به زبان خ، بي تابي نكرده و كلام كفرآعزيزانش را از دست داده است

يكي از ويژگي هاي صابرين ) ١٥٦و  ١٥٥ايات ، سوره بقره(ن كريم كما اينكه در قرآ. نسازد

ه و انا اليه لاذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لو بشر الصابرين الذين : را چنين توصيف كرده است

  .راجعون

به عبارتي شخص بايد به اين باور برسد كه همگي ما بنده ي خدا هستيم و هيچ 

  .اشدبچيزي، حتي اين جان ناقابل هم براي خودمان نيست و متعلق به ذات اقدس احديت مي

فقط  از بلا و مصيبت يات و روايات ما مراددر لسان آ البته خوب است كه گفته شود

 كلام خداي. شودبلكه شامل زائل شدن اموال مادي هم مي ،از دست دادن افراد خانواده نيست

ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الجُْوعِ وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ: چنين است ١٥٥يه شريفه در سوره مباركه بقره آ متعال

  .بِرينالثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّاوَ نَقصٍْ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الأَْنْفُسِ وَ 

كما اينكه روايتي داريم كه اسكافي از محدثين شيعه از امام صادق عليه السلام ذكر 

عاجز است كسي كه به هنگام بلا صبر نكند و براي نعمت ها شكرگزار : كرده است بدين بيان

ي در مال باشد يا در در هنگام هر بليه ا، به ازاي هر سختي يك راحتي وجود دارد، نباشد
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و تا صبوري و شكرگزاري اكند بر كن؛ و خدا نعمت و بلا را بر انسان نازل ميص، فرزندت

  ).٥٩ص: ق١٤٠٤، التمحيص، ابن همام اسكافى(زمايش و امتحان قرار دهد را مورد آ

طرف حضرت شد و از  )ص(روزي جبرئيل از جانب خداي متعال بر رسول اكرم 

برئيل از ج )ص(پيامبر . ورده بود كه يكي از اين هدايا صبر بودهدايايي آحق براي ايشان 

ايشي كه دارد سسخ داد كه همانگونه كه انسان در آپرسيدند كه معني و تفسير صبر چيست؟ پا

ا بهم نههنگام دشواري ها و سختي هايي كه آسايش او به سبب آبايد در  ،باشدصبور مي

د در هنگام كند باير در غناء و سلامتي جسم كه صبر پيشه ميخورد هم صبور باشد، همينطومي

فقر و نداري و بيماري هم مسير صبوري را در پيش بگيرد؛ و به هيچ وجه شكايت و گلايه اي 

معاني  ،ابن بابويه(از انچه كه به سبب بلا به او وارد شده است را پيش مخلوقات خدا نبرد 

  ). ٢٦١و  ٢٦٠ص :١٣٧٧، الاخبار

طاعت و بندگي خدا امريست كه مومنين براي انجام ان ها با  :ر بر طاعتصب) ٢

گذشتن از خواب شيرين صبح جهت اقامه ي نماز . شوندسختي ها و چالش هايي مواجه مي

بر كسي  نت فرساي تابستان امريست كه سختي آروزه گرفتن در گرماي طاق، سخت است

اري هستند وايد بسيطاعات خدا داراي شيريني ها و فباشد؛ البته كه تمام عبادات و مستور نمي

  .نها نيست اما بالاخره سختي ظاهري هم دارد كه نياز به صبر داردكه مجال بيان آ

 س طاعت و بندگيرأدر يك روايتي حضرت صادق عليه السلام صبر را به عنوان 

تواند چنين ؛ اين بيان حضرت مي)١٥٥ص ٣كافي چاپ دارالحديث ج( خدا معرفي كرده اند

ان   ً ناضم. تحليل شود كه صبر نقش سازنده و پيشقدم در شكل گيري طاعت خدا را دارد

شود كه انسان بر طريق بندگي همچنان شود و باعث ميچيزي كه موجب تداوم بندگي مي

 .بنددپايدار بماند، صبري است كه انسان مومن در طريق عبوديتش به كار مي

عين دشمن قسم خورده ي انسان ثانيه اي از گمراه شيطان ل: صبر بر معصيت) ٣

وره مباركه س(ن كريم كند كما اينكه در قرآكردن و به خطا كشاندن بندگان خدا غفلت نمي

ند كتصريح به اين مطلب شده كه شيطان از هر طرفي به انسان حمله مي) ١٧اعراف ايه شريفه 
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هاي شيطان و بل وسوسهدر مقا. خارج كندر دارد ن قراا از صراط مستقيمي كه در آتا او ر

ي خود انسان فقط بايد صبوري به خرج داد و مقاومت كرد تا دچار معصيت نشده نفس اماره

  .و از صراط حق خارج نشويم

، ه الفقيهمن لايحضر، ابن بابويه( مرحوم شيخ صدوق ره در كتاب من لايحضره الفقيه

بْرُ صَبْرَانِ الصَّ  ليه السلاموَ قَالَ الصاَّدِقُ ع: روايتي را ذكر كرده بدين بيان )١٨٧ص،  ١ج: ق١٤١٣

يْكَ لَفَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمصُِيبَةِ حسََنٌ جَمِيلٌ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَ 

  .فَيَكُونُ لكََ حَاجِزا

صبر در  ،صادق عليه السلام صبر را به دو نوع تقسيم كرده اند در اين روايت حضرت

هنگام مصيبت كه از اين نوع صبر تعبير به يك صبر خوب و نيكويي كرده اند اما جالبش 

  .انندداينجاست كه صبر بر محرمات را از اين نوع صبر بر مصيبت هم با ارزش تر و بهتر مي

-انسان فكر گناه و خطا به ذهنش مي صبر بر محرمات يعني در همان لحظه اي كه

د تا دچار ومتوجه حضرت حق شده و با اين تنبه بيدار گشته و از حالت غفلت خارج ش ،رسد

ن كريم خيلي صريح وظيفه ي انسان مومن و متقي را در هنگام وسوسه قرآ. هيچ اشتباهي نشود

إِنَّ الَّذينَ اتقََّوْا إِذا مَسَّهُمْ :  ٢٠١يه شريفه كرده است، در سوره مباركه اعراف آي شيطاني بيان 

  .طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تذََكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون

باس دارد ز ابن عيه شريفه نقل قولي اي ره در تفسير تبيان در ذيل اين آشيخ طوس

مت ه سبيه اين است كه وقتي شيطان به سراغ بنده اي ميايد تا با وسوسه او را كه مراد از اين آ

ن بنده ي مومن متوجه و متذكر نسبت به عاقبت فعل گناه گناهي سوق دهد در همين هنگام آ

 ندهد، لذا از آ فعل حرام را  نت بايد پاسخگو باشد و بايد تقاص آشده كه در روز قيام

  ). ٧٨٨ص، ٤ج: ق١٤١٣التبيان، ، طوسي( كنددوري كرده و ترك فعل مي

معصيت همين امر است كه مومن بايد متوجه خدا  در واقع مراد حضرت از صبر بر

بوده و به اين بينديشد كه همواره تحت نظر ذات اقدس حضرت حق و ولي حي اوست تا 

  .مرتكب فعل حرامي نشود
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عَلَيْهِ  عن أبَِي عَبدِْ اللَّهِ: در يك روايتي كه كليني در كافي چنين نقل كرده است

دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ وَ  ،فِي الدنُّْيَا المَْكَارهِِ صَبَرَ عَلَى حْفُوفَةٌ بِالْمَكاَرِهِ وَ الصَّبْرِ، فَمَنْالْجَنَّةُ مَ«: السَّلَامُ، قَالَ

اصول ، نيكلي(نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَ شَهْوتََهَا، دَخَلَ النَّار  فَمَنْ أَعطْى، جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ

  ). ٢٣١ص،  ٣ج: ق١٤٢٩كافي، 

حضرت صادق عليه السلام در اين روايت بهشت را چنين ترسيم فرموده اند كه گويا 

 دتوسط مكاره و بليه و مصيبت ها پوشيده شده است و براي كنار زدن اين پوشش جنت باي

ن طرف جهنم هم توسط لذت ها و شهوت ها پوشيده شده در اين دنيا صبر پيشه كرد؛ از آ

كسي مرتكب تمايلات نفساني شود و در اين دنيا تمام هم و غمش پرداختن است و چنانچه 

  .باشدبه شهواتش باشد جزايش دخول در جهنم مي

لذتي كه انجام شهوات در پي دارد زود گذر است و چه بسا در بلند مدت انسان را 

اما اگر انسان اين قدرت را داشته  .دچار افسردگي و بيماري هاي روحي و رواني هم كند

ش رامي حرام نفسش را سركوب كند به يك آباشد كه با صبوري، شهوت و زياده خواه

 براي اين كلام. كندروحي و رواني در دنيا و به يك سعادت ابدي در اخرت دست پيدا مي

: هون كمويد روايي هم داريم كه شيخ مفيد ره در امالي خودشان نقل كرده اند بدين مضم

پي دارد اما يك لذت  يك فرح و نشاط طولاني مدتي را در، صبر براي يك زمان كوتاهي

: ١٣٦٤، امالي، شيخ مفيد(باشد كوتاه مدت عاقبتش حزن و اندوه طولاني مدت مي) حرام(

  ). ٤٢ص

نها خارج دي وجود دارد اما اشاره به تمام آبراي اين مطلب و ادعا مويدات روايي زيا

علامه  :كنيماين مقاله است، ولي به هرحال به يك مورد ديگري هم اشاره مي از عهده ي

مجلسي ره در بحارالانوار حديثي را از كتاب الدعوات رواندي از حضرت اميرالمومنين عليه 

صبركردن بر محرمات راحت تر است از صبر كردن بر عذاب قبر و : السلام نقل كرده كه

، ٦٨ج: ق١٤٠٣بحارالانوار، ، مجلسي(رسد ند به خدا ميقيامت؛ و هركسي كه صبر پيشه ك

  ). ٩٥ص
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  صبر در تعامل با مردم

باشد، در خداي متعال كه رب العالمين است و مربي تمام انسان ها در اين جهان مي

ي اول پيامبران خويش را تربيت كرده تا به وسيله ي انبياء ساير انسان ها مقام تربيت در وهله

ه اي يشوند؛ در اين خصوص در قران كريم آرا هدايت كرده و به طريق حق و بندگي تربيت 

و اي پيامبر فرمايد توجود دارد كه به پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله هم امر به صبر كرده و مي

  ). ٣٥يه، آسوره احقاف(طوري كه ساير انبياء صبر پيشه كردند صبر پيشه كن همان

در كتب تفسيري مراد از اين صبر را، صبر در برابر ازار و اذيت مشركين معني كرده 

توان چنين برداشت كرد كه بالاخره مشركين هم گرچه در ديانت با وعي مييعني به ن. است

ها هم انسان هستند و از اين حيث خداي متعال  ند اما بالاخره آمسير دعوت انبياء مخالف بودن

  .دعوت به صبوري در برابر بد رفتاري هاي كفار كرده است

داستان معروفي وجود دارد كه شخصي يهودي هر روز در مسير پيامبر اسلام صلي 

يخت؛ اما در ري گوسفند يا خاكستر ميگرفت و بر سر حضرت شكمبهالله عليه و اله قرار مي

ز ان دادند تا اينكه چند روزي اامبر ص هيچ گونه تندي و واكنشي از خود نشان نميمقابل پي

ي رحضرت سراغ او را گرفتند و متوجه شدند كه در بستر بيما. شخص يهودي خبري نشد

ن شخص يهودي د و به مناسبت همين برخورد حضرت آاست؛ لذا به عيادت ايشان رفتن

  .مسلمان شد

 سيري علي بن ابراهيم و البته شيخ كليني هم اين روايت راروايتي داريم در كتاب تف

حفص بن غياث گويد امام صادق عليه : مده استكه در بخشي از آن چنين آنقل كرده است 

 كه همانا خداوند، اي حفص در تمام كارها و امورت صبر پيشه كن: ودندالسلام به من فرم

ق را به نبوت مبعوث كرد و به او صبر و رفتبارك و تعالي حضرت محمد صلي الله عليه و اله 

 ). ٢٢٧ص،  ٣ج:ق١٤٢٩، اصول كافي، ؛ كليني٩٧ص١ج:  ١٣٦٣، تفسيرقمي، قمي(را امر كرد

ن مواجه هستند ارتباطات اجتماعي بين اموري كه روزانه تمام مومنين با آيكي از 

د در تمام اشخاص در محيط هاي متفاوت مي باشد، و لازمه ي اين امر حضرت كه فرمودن
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امور صبر پيشه كن اين است كه مومنين در روابط اجتماعي شان هم همواره صبوري به خرج 

ي ست، بلكه روابط خانوداگمراد از روابط اجتماعي فقط كسب و كار يا امور اداري ني. بدهند

در ادامه ي روايت امده كه خداي متعال به حضرت رسول اكرم . شودو فاميلي را هم شامل مي

ي الله عليه و اله امر به صبر و رفق كرد؛ در مورد واژه ي رفق و لطايف پنهان در معناي صل

 توان ترجمه كرد كه رفقطور خلاصه و مضمونا چنين ميه اين واژه بايد مقاله ها نوشت اما ب

ذكر كردن صبر و رفق در كنار . به معناي لين جانب و لطافت فعل و خوش برخوردي است

د اين معنا را برساند كه خداي متعال امر به نوعي صبر با خوش برخوردي را توانيكديگر مي

  .مطالبه كرده است

اين مساله بسيار مهم است و بايد سرلوحه ي زندگي تمام مومنين قرار بگيرد كه 

رويكرد تك تك افراد مومن در جامعه ي اسلامي در مواجه ي با ساير مومنين و حتي افراد 

  .مذهب، صبوري و رفق باشد غيرمسلمان و غير هم

پس بنابراين صبر و رفق كه ماموربه حضرت قرار گرفته است بايد در سبك زندگي 

بط صبر در روا. مومنين به عنوان يك اصل و ارزش هميشگي در ارتباط با اطرافيان باشد

اجتماعي و تعامل با ساير مومنين ميتواند يك نقش اصلي و كليدي در زيبا سازي زندگي 

كما اينكه در اين خصوص در بحارالانوار ، ميتواند ارامش را به ارمغان بياورد، ه باشدداشت

، أنواربحار ال، مجلسي(حديثي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و اله و سلم نقل كرده است 

  ). ٢١٠ص ، ٧٨ج: ق١٤٠٣

  صبر بر دينداري

جداي  بر دينداري،قبل از ورود به اصل بحث بايد اين نكته را مطرح كرد كه صبر 

از ان موارديست كه در عنوان صبر در تعامل با خدا مطرح كرديم؛ نه اينكه رابطه ي بينشان 

ت و ميباشد صبر بر دينداري اس انچه كه عام. تباين باشد بلكه عموم و خصوص مطلق است

  .خاص هم صبر بر واجبات و محرمات و بليه است
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وارد شده است ) ٤٧ص، ٢٨ج: ق١٤٠٣، انواربحارال، مجلسي(روايتي در بحارالانوار 

  .كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ  دِينهِِ عَلَى كه يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ مِنهُْمْ

حضرت در اين كلام نوراني خودشان صبوري بر دين را تشبيه به شخصي كرده اند 

ين در شرح و تفسير ا. داشته است تش نگهمذاب و يا گلوله اي از آكه در دستش يك مواد 

بر امكان ندارد مگر با يك ص تش در دست اصلاً توان چنين گفت كه نگه داشتن آكلام مي

  .يدهايي كه در اين مسير به وجود مي آتحمل مشقت ها و سختي  شديد و

باشد، و اين يكي از جلوه ها و نمود هاي طريق حق در اين دنيا، دين و دينداري مي

خرين وصيت هايي كه به رد كه حضرت باقر عليه السلام در آن جا اهميت داآ مساله تا

بوري فرزندم بر حق ص :فرزندشان امام سجاد عليه السلام داشتند همين مساله بود كه فرمودند

  ). ٤١٠ص،  ٤ج: ق١٤١٣، من لايحضره الفقيه،  ابن بابويه( كن هرچند كه سخت باشد

  صبر بر ولايت

ن كريم زياد تكرار شده است كلمه ي ميثاق است، به در قرآ يكي از واژگاني كه

: از سوره مباركه احزاب خداي متعال چنين مي فرمايند ٧يه شريفه در آ. باشدمعني عهد مي

  .»مَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَ وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِييِّنَ مِيثاقهَُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى«

ز يه شريفه اورده كه مراد از ميثاقي كه اقمي، علي بن ابراهيم در ذيل اين آدر تفسير 

 .اشدبانبياء اخذ شده است در وهله ي اول عهد بستن پيامبران بر ذات اقدس حضرت حق مي

يعني خدا اقرار بر ربوبيت و احديت نفس خودش در اين عالم را گرفته است، و سپس در 

ه و لحضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آادامه ي جريان اخذ ميثاق از پيامبران بر نبوت 

اين مطلبي نيست كه علي بن ابراهيم بدون شاهد روايي . ولايت اهل بيت ايشان بوده است

  :بلكه در خصوص اين مطلب روايت صريحي داريم بدين بيان ،باشدنين ادعايي داشته چ

أوََّلُ فَ: در بخشي از يك روايت طويل از حضرت صادق عليه السلام چنين امده است

» نَ مِيثاقَهُمْمِنَ النَّبِييِّ وَ إِذْ أَخَذْنا«مَا أَخذََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمِيثاَقَ علََى الْأَنْبِيَاءِ لَهُ بِالرُّبُوبِيةَِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ 

ثُمَّ أَخَذَ بَعدَْ ذَلكَِ مِيثاَقَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى ، فَذَكَرَ جُمْلَةَ الْأَنبِْيَاءِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُهُمْ 
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نَ لَما إِذْ أخََذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِييِّ وَ«ينَ ع فَقاَلَ الأَْنْبِيَاءِ بِالْإِيماَنِ بِهِ وَ عَلَى أَنْ يَنْصُروُا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ 

لتَُؤْمِنُنَّ «يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص » آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكمُْ رَسُولٌ مُصدَِّقٌ لِما مَعَكُمْ

،  قمي( بِخَبَرِهِ وَ خَبَرِ وَلِيِّهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عِ رُوا أُمَمَكُمْ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمنِِينَ ع وَ أَخْب» بهِِ وَ لتََنْصُرُنهَُّ

 ). ٢٤٧ص،  ١ج: ١٣٦٣، تفسيرقمي

خداوند بر ولايت اهل بيت عليهم السلام  ،همانطوري كه در اين روايت ملاحظه شد

خودشان  بايد امتاز انبياء خودش هم ميثاق گرفته است تا ياري دهنده ي ايشان باشند و اصلا 

نها وعده گرفته است، و در اين راه بايد صبوري كنند و در به آنچه كه خدا از آ را خبر دهند

  .راه اعتلاي كلمه ي حق تمام سختي ها را به جان بخرند

يد كه وقتي خدا از پيامبران خودش بر ولايت و نصرت خب اين سوال پيش مي آ

ندگانش ميثاق را از ساير بشود كه اين يا ميم السلام عهد و ميثاق گرفته است آاهل بيت عليه

همين ميثاق را  اً شود كه دقيقعلي الخصوص شيعيان و محبين نگرفته باشد؟ در پاسخ گفته مي

ال رد كه مجدر اين خصوص ماشاءالله روايات زيادي وجود دا. خدا از شيعيان هم گرفته است

ونه به عنوان نم. كنيمنها اشاره مي، اما به چند مورد از آباشدنها نميبراي مطرح كردن تمام آ

شيخ صدوق ره در كتاب فضائل الشيعه روايتي اورده كه حضرت صادق عليه السلام خطاب 

لق كرد و در روزي به نفسش خداوند مومنين را از نور خودش خ: به معاويه دهُني فرموده اند

ائل الشيعه، فضبن بابويه قمي، ا(  نها براي ولايت ما ميثاق و عهد گرفترا به آنها شناخت، از آ

   ). ٢٧ص: ١٣٨٨

در محاسن برقي روايتي از حضرت باقر عليه السلام نقل شده است كه در ابتداي 

در روزي كه مومنين همچون ، خداي تبارك و تعالي در عالم ذر: روايت حضرت فرموده اند

 ،يبرق( عهد گرفت ذرات پراكنده اي در فضا بودند خداوند از ان ها بر ولايت ما ميثاق و

  ). ١٣٧ص، ١ج: ١٣٧١المحاسن، 

ود اين شچه كه از بيان اهل بيت عليهم السلام در خصوص ميثاق بر ولايت فهم مينآ

ين ن مهم تر اثبات امُقِر به ولايت ايشان بود و از آ امر مي باشد كه در وهله ي اول بايد قلبا
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را ياري كردن،  باشد يعني پاي ولايت ايشان ماندن و ايشانعقيده ي قلبي در عمل مي

و لازمه ي نصرت و )) و نصرتي لكم معدة : (( خوانيمهمانطوري كه در زيارت ال ياسين مي

ان چه بسا بتوان گفت ملاك برتري برخي شيعيان بر ديگر  ً اصلا. باشدياري ايشان هم صبر مي

  .همين صبوري ان ها بر ولايت مداري شان باشد

ير واحدي را طي كرده اند و همگي نور ن جايي كه اهل بيت ما همگي يك مساز آ

لذا ميثاق بر ولايت مخصوص نبي مكرم صلي الله عليه و اله و حضرت  ،واحدي هستند

بلكه در هر برهه اي از زمان شامل امام زمان همان دوران  ،اميرالمومنين عليه السلام نيست

مان  بريم وظيفهباشد؛ و درزمان فعلي كه ما شيعيان در دوران غيبت حضرت به سر ميمي

  .اشدبصبوري بر ميثاق بر ولايت مداري و نصرت حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه مي

يكي از امتيازات حديثي كه ويژه ي مكتب تشيع ميباشد ادعيه ايست كه توسط اهل 

وسي يخ طش. بيت عليهم السلام بما رسيده است كه تاثير فراواني در فهم معارف شيعه دارند

رد بنام مصباح المتهجد كه رويكرد اين كتاب ايشان جمع اوري ادعيه بوده است، ره كتابي دا

در بخشي از يك دعايي كه سفارش شده در ايام غيبت حضرت مهدي سلام الله عليه خوانده 

ولَِيِّ أَمْرِكَ لِاللَّهُمَّ فثََبِّتنِْي عَلَى دِينِكَ وَ اسْتعَْمِلنِْي بطَِاعَتكَِ وَ ليَِّنْ قَلْبِي : شود چنين امده است

إذِْنِكَ بِ وَ عَافِنِي مِمَّا امْتَحَنْتَ بِهِ خلَْقَكَ وَ ثَبتِّْنِي عَلَى طاَعَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ الذَِّي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلقِْكَ فَ

كَ ذيِ فِيهِ صَلَاحُ أَمْرِ ولَِيِّ غَابَ عَنْ بَرِيَّتكَِ وَ أَمْركََ يَنْتَظرُِ وَ أنَْتَ الْعَالمُِ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ بِالْوَقتِْ الَّ 

: ق١٤١١مصباح المتهجد ، طوسي( علََى ذَلِكَ  فَصَبِّرْنِي  فِي الإْذِْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ أَمْرِهِ وَ كَشْفِ سِرهِِّ

  ). ٤١٢ص،  ١ج

در اين فراز از دعا بعد از اني كه ثبات در دينداري و طاعت از خداي متعال خواسته 

نرمي قلب نسبت به ولي خدا درخواست شده و در ادامه به ثبات بر پيروي  شده است، لين و

از امام اشاره شده است و از خداي متعال صبوري در ايام غيبت و نصرت ايشان را مورد 

  .مسالت قرار داده است
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باز در همين كتاب شريف در بخشي از دعايي كه هست كه زمان خواندنش بعد نماز 

مِنْ لَدُنكَْ  لهَُمْ  وَ افْتحَْ وَ صَبِّرْهُمْ مَّ أيَِّدْهُ بنَِصْرِكَ وَ انصُْرْ عَبْدَكَ وَ قَوِّ أَصْحَابهَُاللهَُّ : باشدظهر مي

 همان،( مِنْ أَعْدَائكَِ وَ أَعْدَاءِ رَسُولِكَ يَا أَرْحَمَ الراَّحِمِينَ  سلُْطاناً نَصِيراً وَ عجَِّلْ فَرَجَهُ وَ أَمْكِنْهُ

  ). ٦١ص ١ج

 پس. در اين دعا هم براي اصحاب امام زمان سلام الله عليه قوت و صبر مسالت شده

وان تواند به عنن است كه صبر ميست و ذكر شدنش در دعا حاكي از آي مهمي اصبر مقوله

  .يك فرهنگ بين شيعيان و منتظران قرار داشته باشد

كه  السلام نقل شده استروايت بسيار زيبايي از كتاب از حضرت سيدالشهدا عليه 

فرزند  خرين ما كهاميرالمومنين عليه السلام بود و آاولين ما ، ما دوازده امام هستيم: فرمايندمي

ند و كباشد، خدا به سبب او زمين را زنده مينهم از نسل من است قيام كننده ي بر حق مي

رتد شده و عده اي هم پاي ن ايام عده اي مگرداند؛ او غيبتي دارد كه در آدينش را ظاهر مي

شوند، صابرين بر ولايت و حقانيت او در زمان غيبت دينشان مي ايستند اما ازار و اذيت مي

زند و در ركاب همچون كسي است كه در زمان رسول خدا صلي الله عليه و اله شمشير مي

  ). ٢٣٢ص: ق١٤١٩منتخب الاثر،  ،صافي گلپايگاني(كند حضرت جهاد مي

يات قران و تفسيرش و اين روايات زيبا روشن شد كه ما عهدي بسته آخب با ذكر 

ايم از روز ازل و قبل از خلقت عالم كه محب و شيعه ي اهل بيت عليهم السلام باشيم و در 

راه ولايت ايشان و اعتلاي دين خدا و كلمه ي حق صبوري كرده تا عالم از شر ظلم و ظالمين 

رت خدر اين دنيا و يك سعادت ابدي در آك حيات طيبه اي نجات پيدا كند و تمام مردم به ي

  .دست پيدا كنند

يك  توان بهاما اكنون وقت پاسخ به اين سوال است كه با صبر كردن چگونه مي

حكومت الهي و يك تمدن اسلامي دست پيدا كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه ابتدا ما صبر را 

  :نها پاسخي جداگانه خواهيم دادآكنيم و بر اساس هريك از به دو قسم تقسيم مي

  تاثير صبر فردي بر حكومت و تمدن الهي
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ي باشد تواند فردتمام مصاديقي كه براي صبر در اينجا ذكر كرديم از يك حيث مي

نچه كه در اين بخش  به ان مي پردازيم تاثير ديگر جنبه ي اجتماعي دارد، اما آ و از حيثي

  .باشدصبر از حيث فردي مي

باشد افزايش  تواند داشتهترين تاثير و نقشي كه صبر فردي ميبتوان گفت مهمشايد 

كما اينكه براي اين مطلب شاهد روايي هم داريم كه صبر را از نشانه  ؛باشدايمان مومنين مي

شيخ صدوق ره از طريق پدرش روايتي طويل را از اصبغ بن نباته . هاي ايمان ذكر كرده است

  :ابتداي روايت مورد بحث ما ميباشد كه فقط ذكر كرده است

عَلَى الصَّبْرِ  مَدَعَائِ  أَربَْعِ عَلَى الْإِيمَانُ: عليه السلام الأَْصبَْغِ بْنِ نُبَاتةََ قَالَ قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِن

  ). ٢٣١ص ١ج: ١٣٦٢، الخصال، وَ اليَْقِينِ وَ الْعدَْلِ وَ الْجِهاَد ابن بابويه

حضرت اميرالمومنين عليه السلام در مقام بيان و شمارش ستون هاي در اين روايت 

  .باشدنها صبر ميكنند كه اولين آمورد را ذكر مي ٤ايمان 

مده است كه رابطه ي صبر و ايمان آدر روايتي از حضرت اميرالمومنين عليه السلام 

ي بين سر و بدن تشبيه كرده اند و فرموده اند كسي كه صبر نداشته باشد اصلا ايمان را به رابطه

  ). ٢٠٠ص: ق١٣٦٣، تحف العقول، حراني(ندارد 

رسد علت اين امر كه حضرت صبر را به سر بدن تشبيه كرده اند دو مساله نظر ميه ب

. باشدي تحرك مييكي اينكه بدن بدون سر هيچ فايده اي ندارد و همچون يك ميت ب: باشد

ن طرف ايمان هم كه به منزله ي باشد زائل شود از آس ميلذا وقتي صبر كه به منزله ي رأ

 ي ياباشد و هر فعلدوم اينكه سر انسان مركز فرماندهي ادمي مي. شودزائل مي ،باشدجسم مي

نين ان چتون قرار دارد؛ لذا ميحتي هر تفكري كه انسان دارد منشأش سر اوست كه مغز در آ

  .فهميد كه صبر هم در فرماندهي افعال انسان نقش بسزايي دارد

براي اين مطلب كه صبر در فرماندهي افعال انسان نقش دارد حتي مويد روايي هم 

 :امام صادق عليه السلام بعد از اني كه هشت خصلت را براي مومن ذكر كردند فرمودند: داريم

ير اوست، صبر امير و فرمانده ي جنود و لشگر حلم و بردباري وز، علم دوست مومن است
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ابن بابويه (باشد و لين جانب هم پدر مومن است مومن است، رفق و مدارا برادرش مي

  ).٥٩٢ص: ١٣٧٦، امالي،قمي

در ) ٨٩ص:١٣٦٣، تحف العقول، حراني(روايتي هست در كتاب تحف العقول 

در بخشي از ان وصيت چنين  لام كهوصيت حضرت اميرالمومنين به امام حسن عليهما الس

 ،تعبير زيباي حضرت از صبر به گنج ايمان. مِنْ كُنُوزِ الْإِيمَانِ الصَّبرُْ عَلَى الْمَصَائبِ: ... مدهآ

  .باشدخود گوياي حقيقت عظيم صبر مي

استنباط و فهم ما از اين روايات اين است كه با رعايت صبر توسط هر فردي، ايمان 

ام افعال به طبع انج ،كند و وقتي ايمان روند رو به رشدي داشته باشديان شخص ارتقا پيدا م

مر اين ي اين انتيجه .و اعمال صالح مومن هم از حيث كميت و كيفيت ارتقا پيدا خواهد كرد

شود كه جامعه ي مومنين كم كم توسط خودسازي افراد با سلاح و ابزار صبر، از حيث مي

موجب افزايش پايبندي به  ،رسديده ال و مطلوبي ميايمان و عمل صالح به يك حالت ا

شود و هر چه اين روند بالاتر رود، در بهبود كلي شخصيت هاي اخلاقي و عملي اسلام ميارزش

-متر ميعبارتي ديگر بزهكاري ها كه ي مومنين تاثيرگزاري بيشتري را شاهد هستيم، بجامعه

  .شودمي شود و در عوض پرداختن به محسنات اخلاقي بيشتر

ه يك تواند دو تاثير داشته باشد كالبته ناگفته نماند كه صبر فردي بر ولايت مي

موردش همان ارتقاي ايمان و عمل صالح است، ولي يك مورد ديگري كه خيلي هم مهم 

باشد اين است كه شخص با اين صبوري در زمره ي ياران و اصحاب حضرت مهدي سلام مي

در اين خصوص روايتي طويل داريم كه در بخشي از ان حضرت . گيردالله عليه قرار مي

أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ مَنِ انْتَظَرَ أَمْرَنَا وَ صَبَرَ عَلَى مَا يَرَى منَِ الْأَذَى وَ : صادق عليه السلام فرموده اند

  ). ٢٥٦ص، ٥٢ج: ق١٤٠٣بحارالانوار،  ،مجلسي( الخَْوْفِ هُوَ غَداً فِي زُمْرتَِنَا

هر . يردگين صبوري كم كم يك لشگر براي امام زمان عليه السلام شكل ميپس با ا

فردي از شيعيان بايد متوجه اين امر باشد كه وظيفه اش در زمان غيبت امامش چيست و بر 

  .همان امر استقامت و پايداري كند تا از اصحاب و ياران امامش باشد
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  تاثير صبر اجتماعي بر حكومت و تمدن

كرد  توان بررسيفته شد كه تمام مصاديق صبر را از دو حيث ميدر مبحث قبل گ

از انجايي كه اسلام يك ديني اجتماعي است و رويكرد هدايت . يكي فردي و يكي اجتماعي

پسندد و مسلمين را هم ارجاع به انجام عبادات گروهي و تربيت در بستر اجتماع را بيشتر مي

يكي از دستورات و خواسته هاي اسلام از . غيرهداده مثل نمازهاي جماعت، نماز عيدين و 

 توان بههاي صبر اجتماعي مياز نمونه. نهاستي مومنين صبر اجتماعي و گروهي آجامعه

دهد مثال زد، بارها يد و جامعه را تحت الشعاع قرار ميآحوادث غيرمترقبه اي كه پيش مي

ها ه و آنيش آمداي و افراد زيادي پديده شده كه حادثه اي مثل سيل يا زلزله براي يك منطقه 

جاني كرده است و در اين لحظات است كه صبر اجتماعي  را دچار خسارت هاي مالي و بعضاً 

  .توان شاهد بودبر اين حوادث را از جانب تمام مردم مي

 ياتيآر د نيمسلم ينيكسب معارف د يمنبع برا نيتر يبه عنوان اصل مين كرآقر

شاره بخش قصد ا نيكه در ا يا هيآورده اما آ انيبه م يصبر كلام ياخلاق لتيمتعدد از فض

ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا : باشدياز سوره مباركه بلد م ١٧ فهيشر هيآ ميبدان را دار

  .باِلصَّبْرِ وَ تَواصوَْا بِالْمَرْحَمةَِ

 مانيا ياقامه  يشخص يكه وقت نديفرمايم فهيشر هيآ نيا ليره در ذ يطوس خيش

بر در به ص يرا امر و تواص نيمومن ريسا ديبه اسلام قران گرفت با نيمومن يكرد و در زمره 

  ٣٥٥ص ١٠ج:  ق١٤١٣، التبيان، طوسي( شدائد و محنت ها كند

 خدا در كلامش كرديكرد كه رو افتيرا در نيا يتواص ياز واژه  توانيم ينوع به

. رديگقرار ب نيمومن نيفرهنگ در ب كي دياست كه صبر در شدائد با نيا مين كرآدر قر

  .رويكرد صبر اجتماعي بايد حاكم باشد

دا و دوري بلكه نسبت به طاعات خ ،باشدالبته صبر اجتماعي فقط مختص به بلاها نمي

 اگر اين. از معصيت حضرت حق هم جنبه ي اجتماعي دارد و يك امر صرفا فردي نيست
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ي مومنين تطهير شده و مورد لطف و عنايت خدا قرار معه حاكم شود، جامعهموارد بر جا

  .شودگيرد و نعمت ها و رحمت الهي بر مومنين نازل ميمي

ين بر ي مسلمكيد كنيم، صبوري جامعهردي كه قصد داريم بيشتر روي ان تأاما مو

ته لي خدا تعامل داشاينكه يك جامعه از مومنين چگونه با ولايت و و. باشدولايت مداري مي

املي ع ،باشند و در برابر وظايفي كه نسبت به او دارند چه برخوردي را از خود نشان دهند

عد ايم كه مردم بدر تاريخ خوانده. است بسيار مهم و تاثيرگزار در امر امامت و خلافت الهي

ري ومت و زمامدامدند و از ايشان درخواست حكسراغ اميرالمومنين عليه السلام آ سال به ٢٥از 

سيدالشهدا  .همان مردمي كه در سقيفه بيعت روز غدير خود را شكستند جامعه را داشتند، دقيقاً 

عليه السلام را مردمي به شهادت رساندند كه خودشان نامه هاي متعدد براي ايشان ارسال كرده 

ك عامل ارد يتمام اين مو. بودند تا حضرت به كوفه تشريف اورده و زعامت را برعهده گيرند

  .ن هم رويكرد جامعه ي مومنين در برخورد با ولايت است، آاصلي و مهم دارد

ت تواند به ان حالچنانچه جامعه اي پاي ولايت صبوري و استقامت داشته باشد مي

  .مطلوب و ايده الش برسد

ذيل سوره ي مباركه ي ) ٤٤١ص،  ٢ج: ١٣٦٣، تفسير قمي، قمي(در تفسير قمي 

ا إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إلَِّ «: قَالَ : يتي اورده كه امام صادق عليه السلام فرمودندعصر چنين روا

ذُريَِّّاتِهِمْ وَ مَنْ خلََّفُوا بِالْوَلَايةَِ وَ » تَواصَواْ بِالْحَقِّ«بِوَلَايةَِ عَلِيٍّ أَمِيرِ المُْؤْمِنِينَ ع وَ » الذَِّينَ آمَنُوا

  .رُوا عَلَيْهَاتَواَصَوْا بِهَا وَ صبََ

طبق اين روايت تمام كساني كه پيرو ولايت اهل بيت عليهم السلام نباشند از كساني 

: نهايي كه معتقد به اين ولايت هستند دو وظيفه دارند، اما آبرندهستند كه در خسران به سر مي

در مرحله  واول اينكه بايد ديگران را هم توصيه به ولايت مداري كنند كه ولايت را قبول كنند 

ت يعني به عبارتي جامعه نسبت به ولاي. ي دوم بايد توصيه به صبوري در اين طريق كنند

 علاوه بر اينكه هر فردي بايد ظرفيت خود را در پذيرش، مداري سايرين نيز نبايد منفعل باشد
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م ه بلكه بايد وظيفه ي خود را نسبت به ساير افراد جامعه و نسل هاي بعدي، ولايت بالا ببرد

  .اداء كند و انها را هم به طريق ولايت دعوت كند

ن كه وظيفه ي ما را در خصوص ولايت اهل بيت عليهم يكي ديگر از آيات قرآ

يا أَيُّهَا الَّذِينَ : (( ل عمران استاز سوره مباركه آ ٢٠٠، آيه شريفه السلام مشخص كرده است

ل اين در تفسير عياشي در ذي))  قُوا اللهََّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونآمنَُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابطُِوا وَ اتَّ 

بِروُا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْ «: فِي قَولِْ اللَّهِ  :روايت حديثي نقل شده از حضرت صادق عليه السلام

 .ةالْمَصَائبِِ وَ رَابِطُوا عَلَى الْأَئِمَّ  اصْبِرُوا عَلَى الْفَراَئِضِ وَ صَابِرُوا عَلَى: قَالَ » وَ صابِروُا وَ رابِطُوا

  ). ٢١٢ص،  ١ج: ق١٣٨٠تفسيرعياشي، ، عياشي(

در اين روايت خيلي خوب مراد از رابطوا را مشخص كرده كه مفعول اين فعل ائمه 

ت مراد ن ماموربه قرار گرفته اسآارتباط برقرار كردن با ائمه كه در قر. باشندعليهم السلام مي

ن زمان در اي نيست كه به درب منزل امام رفته و جوياي حال ايشان شويم خصوصاً  اين صرفاً

نين معنايي چ برند اصلاً ي غيبت به سر ميفعلي ما كه حضرت حجت عليه السلام در پس پرده

يه و روايت اين است كه طبق ميل و صلاح يد، بلكه مراد از ارتباط در اين آتوان فهمرا نمي

يعني اي جامعه ي مومنين در كنش هاي فردي و اجتماعي تان حق . كنيد ديد امامتان رفتار

د كه باشاين ها نمونه هاي ارتباط با امام مي .ولايت را در جامعه زنده كنيد، امام را لحاظ كنيد

  .يه استمراد از آ

ه حتي بلك ،ي ما را نسبت به ولايت مشخص كرده اندقران و روايات نه تنها وظيفه

در روايتي طولاني كه حسن بن راشد . مژده ي پيروزي و گشايش كار مومنين را هم داده اند

از امام كاظم عليه السلام نقل كرده است كه كلام حضرت حول محور امامت و ولايت بوده 

غيبت  در قسمتي كه بحث از، است كه نام امامان بعدي و دشمنان ايشان را تا به قيامت گفتند

ه است كه در اين هنگام حضرت خطاب به حسن بن راشد رت حجت عليه السلام شدحض

الصَّبْرَ الصَّبرَْ وَ أوَْصَى إِلَى الْأوَْلِيَاءِ  بِالصَّبْرِ وَ أَوصَْى إلَِى أَشْياَعِهِمْ بِالصَّبْرِ وَ  ع فَقَالَ : فرمودند

  ). ٢٧ص، ٢٦ج: ق١٤٠٣، بحارالانوار، مجلسي( التَّسْلِيمِ حَتَّى يَخْرُجَ الْفرََجُ 
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باشد و هم براي طبق اين روايت صبر تكليفي است كه هم براي خود امامان مي

اما نكته ي قابل توجه در اين است كه با لفظ حتي پايان صبوري را مشخص كرده اند  .شيعيان

ء افرج امام زمان عليه السلام و به حكومت رسيدن ايشان پايان ماموريت انبي. باشدكه فرج مي

ن حكومت سراسر مملو از عدالت الهي بر جهان باشد و در همين هنگام است كه آو اولياء مي

ه ن هم متعلق بماند و آشود و در دنيا يك تمدن و يك حكومت است كه باقي ميحاكم مي

له است كه تمام اين زيبايي هاي اين حكومت و مسأ نكته در اين. امام دوازدهم شيعيان است

  !باشده صبر ميتمدن منوط ب

پيروزي و موفقيت يك اصلي است كه براي هر شخصي كه در هر كاري و امري، 

در اين خصوص حضرت . ي افعال خودش كند بدان دست ميابدصبوري را ضميمه

. لزَّمَانُالَا يَعْدَمُ الصبَُّورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ  :امرالمومنين عليه السلام كلام نوراني و دقيقي دارند

روزي يد هرچند كه زمان رسيدن به اين پيآكردن بالاخره موفقيت به دست مييعني با صبوري 

  ). ١٥٣حكمت ،نهج البلاغه (طولاني شود 

  نتيجه گيري

ذكر  تيات و رواياصاديقي از صبر را با استفاده از آكه م بعد از آنما در اين مقاله 

چه از  ث فردي وچه از حي(از اين مصاديق صبركرديم، توانستيم ثابت كنيم كه هر يك 

ي مومنين به يك حكومت الهي و يك تواند باعث شود كه جامعهچگونه مي) حيث اجتماعي

ن كريم و روايات اهل بيت عليهم السلام قرآيات از آ. جهاني با حضور ولي خدا برسدتمدن 

  .مطرح كرديماستفاده كرديم و استنباطات و ديدگاه هايي را در ذيل عناوين 

  منابعفهرست 

  قران كريم .١

  .نهج البلاغه .٢

شارات دفتر انت، »من لايحضره الفقيه«، محمد بن على، )شيخ صدوق(ابن بابويه  .٣

  .ق١٤١٣، اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
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